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حادثه

محکوم به قصاص ۲۷ ساله از چوبه دار 
نجات پیدا کرد

رئیــس کل دادگســتری آذربایجــان غربــی از نجات جــوان ۲۷ 
ساله اعدامی از پای چوبه دار خبر داد.

روز  »ســحرگاه  گفــت:  خبــر  ایــن  تشــریح  در  عتباتــی   ناصــر 
سه شــنبه قاتل ۲۷ ســاله برای اجرای حکم قصاص نفس  پای 
چوبه دار حاضر شــده بود. اولیا دم مقتول که جوانی ۳۱ ســاله و 
تازه داماد بود با اقدامی خداپســندانه در آســتانه عید غدیر خم 

از خون فرزند خود گذشتند‌.«
عتباتــی افزود: »ایــن پرونده کــه در دادگاه کیفری شهرســتان 
خــوی رســیدگی و حکــم قصاص نفــس قاتــل صــادر و در دیوان 
عالی کشور هم قطعی و استیذان قصاص نفس هم انجام شده 
بــود. ولی با تلاش های مجموعه قضائــی و بهره‌گیری از ظرفیت 
هســته‌ هــای بخشــایش و معتمــدان محلی نهایتــا  اولیــای دم 
مقتول با گذشــت از خــون فرزند خود حیاتی دوبــاره به محکوم 

علیه بخشیدند.«

 »تصادف ساختگی«
 ترفند سارقان حرفه‌ای

بانــد ســارقان حرفه‌ای بــا ترفنــد تصادف ســاختگی اقــدام به 
ســرقت و زورگیــری از راننــدگان می‌کردنــد. متهمــان بــا ایجــاد 

تصادف‌های ساختگی از 20 مالباخته زورگیری کرده بودند. 
 ســاعت 10 صبــح هفدهــم تیرمــاه یکــی از شــهروندان ضمــن 
تمــاس بــا مرکــز فوریــت هــای پلیســی 110 خبــری مبنــی بــر یک 
زورگیــری در بزرگــراه شــهید چمــران مســیر جنــوب به شــمال را 
کــرد. با دریافــت خبــر بلافاصله مامــوران گشــت کلانتری  اعلام 
کی به آنهــا گفت:  125 یوســف آبــاد در محــل حاضر شــدند. شــا
بــا خــودروی  بــه ســمت شــمال  اتوبــان شــهید چمــران  »در 
گهــان یک خــودروی پراید با ســه  ســراتو در حــال تردد بــودم. نا
سرنشــین بــا خــودروی مــن تصــادف ســاختگی کردند. هر ســه 
سرنشــین از خودرو پیاده شــده و اقدام به ســرقت اموال شامل 
 پــول نقــد، موبایــل و غیــره کردنــد. آنهــا پــس از ســرقت از محل

 متواری شدند.«
پس از تشکیل پرونده و ثبت شــکایت مالباخته، پرونده برای 
رســیدگی تخصصی در اختیار دایره مبارزه با سرقت های خاص 
گاهــی قــرار گرفــت. در اولین اقــدام با بهــره گیری  پایــگاه ســوم آ
 از شــیوه هــای نویــن و علمــی کشــف جــرم دو نفــر از ســارقان به
گاهــی منتقل   نــام های یوســف و شــهروز دســتگیر و بــه پلیس آ
کــی از آن بود این باند ســرقت  گاهان حا شــدند.پی جویی کارآ
بــه صــورت ســریالی و پــی در پی اقــدام بــه اعمــال مجرمانــه به 
شــیوه خشــن و به عنف می کنند. بنابراین از متهمان دســتگیر 
شــده تحقیــق بعمل آمــد. آنها بــا اظهاراتــی ضد و نقیض ســعی 
در کتمــان حقیقــت و گمراه کردن مســیر پرونده را داشــتند. در 
نهایت آنها پس از مواجهه با شواهد و مستندات به جرم خود با 

همدستی یکی از دوستانشان به نام غفور اعتراف کردند.
گاهــان در ادامــه موفــق بــه شناســایی مخفیــگاه غفــور  کارآ
گاهــان پــس از هماهنگــی قضائــی  در محلــه فــاح شــدند. کارآ
گاهــی  وی را در یــک عملیاتــی ضربتــی دســتگیر و بــه اداره آ
منتقل کردنــد. وی نیز به جرم خــود اعتراف کــرد. او گفت که با 
همدستی دیگر اعضای باند بیش از 20 سرقت به شیوه و شگرد 

تصادف ساختگی از شهروندان مرتکب شده است.
در بررســی ســوابق کیفری متهمان مشــخص شــد هر 3 متهم 
دارای ســوابق متعــدد در خصــوص ســرقت بــه عنــف و راننده از 
مســافر هســتند. تا بــه حــال 10 نفــر از مالباختــگان شناســایی و 

کشف جزئیات پرونده ادامه دارد.

سپاه رد دختر گمشده را پس از ۱۲ ساعت زد 
دختر ۱۶ ســاله که ۱۲ ســاعت گم‌شــده بــود در عملیات ســپاه 

بابل ردیابی شد.
ســرهنگ مرتضی رمضانــی »فرمانده ســپاه شهرســتان بابل« 
درباره جزئیــات این ماجرا گفــت: »پس از دریافت خبــر مبنی بر 
مفقــودی دختر ۱۶ ســاله در یکی از روســتاهای بخــش بندپی، 
گشت رضویون بسیج سپاه شهرســتان بابل بهمراه هلال احمر 
گاهی شــروع به جســت و جو فــرد گم شــده کردند. در  و پلیس آ
این جســتجو از طریق ردیابی تلفن همراه فرد گم شــده، مکان 

فرد مذکور پس از ۱۲ ساعت شناسایی شد.«

شــهروند| دو ســالی بــود که طــاق گرفته 
بودنــد، آن هــم به‌دلیــل مشــکلات اخلاقی 
و روحــی زنــش. بــا هــزار موانــع و مشــکل 
به‌عهــده  را  دختــرش  حضانــت  توانســت 
بگیرد. مادر ۳۹ ســاله از پس حضانت دختر 
بــر نیامــد. همیــن شــد تــا صدیــف دوبــاره 
پله‌هــای دادگاه را بــالا و پاییــن بــرود، امــا 
کار بــه دادگاه  برادران زینــب پیــش از اینکه 
بکشد، حضانت دختر را به پدر برگرداندند. 
کــه بــرای برگردانــدن  ســاعت ۵ عصــر بــود 
دختــرش راهــی خانــه بــرادر زنش شــد، اما 

دیگر آیسا نفس نداشت. 
کردنــد.  ازدواج  پیــش،  ســال  دوازده 
می‌شــد.  حســاب  همســرش  دوم  ازدواج 
زنــی ناســازگار و بدخلــق. همیــن اخلاقــش 
باعث شــد تا صدیف جانش به لبش برســد 
و همســرش را پس از 10 ســال طــاق بدهد. 
حاصــل ایــن ازدواج ناموفق دو فرزنــد بود. 
فرزنــد اول‌شــان محمــد 10 ســاله و فرزنــد 
دوم‌شــان آیسا. دختری ۵ ســاله که آخرین 
مــادرش  دســتان  بــا  عمــرش،  تابســتان 

زمستان شد.
از  مــادر  انتقــام  قربانــی  کــه  دختــری 
 ۲۸ در  بی‌جانــش  جســد  و  شــد  پــدر 
امام‌خمینــی  بیمارســتان  در  تیرمــاه، 
کهگیلویــه،  شهرســتان دهدشــت اســتان 
ایــن  پــدرش شــد. آیســا، قربانــی  تحویــل 
ک  خــا بــه  قربــان،  عیــد  در   اختلافــات 

سپرده شد. 

حضانت آیسا را به همسرم دادم
بــا  ســاله   ۳۷ پــدری  کشــاورز،  صدیــف 
کــه در صدایــش به‌لــرزه  ســنگینی بغضــی 
بــه  زندگــی‌اش  اتفــاق  بدتریــن  از  افتــاده 
»شــهروند« می‌گویــد: »حدود دوازده ســال 
ازدواج  کــردم.  ازدواج  همســرم  بــا  پیــش 
دومش بود و مــن ازدواج اولم. همســرم دو 
ســالی از مــن بزرگ‌تــر اســت. از اول ازدواج 
تلــخ  کامــم  بــه  را  زندگــی  بدخلقی‌هایــش 
کــردم. چند بــاری هم به  کرد، امــا صبــوری 
محــل کارم آمد و آبــروی مرا با فحاشــی برد. 
کارگــر هســتم و در یــک بستنی‌فروشــی  من 
کــم آوردم و  کار می‌کنــم. بــا وجــود دو فرزند 
تصمیــم بــه طــاق گرفتــم. حضانت هــر دو 
فرزنــد را به مــن دادند، اما چون آیســا دختر 

را  آیســا  می‌خواســت  همســرم  بــود،  بچــه 
بزرگ کند. مشــکل پشت مشــکل. اختلاف 
پشت اختلاف باعث شد حضانت آیسا را به 

مادرش بدهم.« 
جلــوی  روزهــا  آن  خســته‌کننده  تصویــر 
چشــمانش نقــش بســت. نقشــی بی‌رنگ. 
»خســته‌ام کرده بــود. هر روز بــه محل کارم 
می‌آمــد. اخلاق زشــت و بد او بعــد از ازدواج 
هم تمامی نداشــت. با بدخلقی‌های او، باز 

کم آوردم و حضانت آیسا را به او دادم.« 

پاس‌کاری حضانت آیسا
روزهایــش  ایــن  بــد  روحیــه  بــا  صدیــف 
کنــد. یــاد و  به‌ســختی می‌توانــد صحبــت 
خاطــر تمام آن ســاعت‌ها ذهنش را آشــفته 
می‌کند، اما چاره‌ای نــدارد. »من از تکرار آن 

روزها حالم به‌شــدت بد می‌شــود. چاره‌ای 
نــدارم. دختــر مــن شــهید شــد و همســرم 
قاتــل. نــه تنها مــن بلکــه مــردم ایــران باید 

پشت یک شهید بایستند.«
چنــد  زلزلــه‌ای  ماننــد  ســنگین  بغضــی 
و  می‌لرزانــد  را  صدایــش  لحــن  ریشــتری 

ذهنش را ویران می‌کند. 
»مشــکلات مــن یکــی دو تــا نبــود. وقتــی 
بــاز  دادم  مــادرش  بــه  را  آیســا  حضانــت 
کت نشــد. بعــد از مدتــی متوجــه  هــم ســا
شــدم مجــدد ازدواج کــرده. مــن بــه خاطــر 
ازدواج  بــه  مشــکلات  و  فرزندانــم  آینــده 
کنــم، امــا او هنــوز مهــر  نمی‌توانســتم فکــر 
ازدواج  بــود،  نشــده  خشــک  طلاق‌مــان 
کرد. بعــد از یک ســال هــم برادرانــش با من 
کــه خواهرمــان نمی‌تواند از  تمــاس گرفتند 

ج آیســا برآیــد. تو فقــط قبول کن  پس مخار
حضانت آیسا را دوباره پس بگیری.« 

همسرم مشکل  داشت
کــه تاریــخ ۲۸  ک آن روز  صحنــه وحشــتنا
تیر را نشــانه می‌رفت خاطرش را مکدر کرد: 
»نمی‌خواســتم بــا همســرم روبــه‌رو شــوم. 
گفتــم آژانــس بگیرنــد و آیســا را بــا آژانــس 
کردنــد. منتظر  بفرســتند، اما آنها مخالفت 
کوتاهــی از محل  بــودم بتوانم بــرای مــدت 
کارم بیرون بزنم و خودم را به آیسا برسانم.« 
گهــان ســیاهی بــه خــود گرفتند:  کلمــات نا

»وقتی رسیدم دیر شده بود.« 

ساعت ۵ عصر، روز حادثه
صدیف از به تصویر کشــیدن آن روز فراری 
اســت. کلمــات را با ســنگینی کــه در قلبش 
می‌کشــد:  تصویــر  بــه  می‌شــود  متحمــل 
»ســاعت ۵ عصــر بــود. وقتی بــه خانــه یکی 
گفــت اینجــا  از برادرانــش رســیدم بــه مــن 
نیســتند و به خانه یکی دیگر از برادران‌مان 
گفتــم  رفتنــد. فاصلــه چندانــی نداشــت. 
ایرادی نــدارد و خــودم را بــه آنجا رســاندم. 
زنگ خانه‌شــان را زدم که برادر زنم خودش 
را جلوی در رساند. از من خواست به داخل 
کــه  بــروم امــا قبــول نکــردم. در فاصلــه‌ای 
جلــوی در بیایــد و داخــل خانــه شــود ســر و 
صدا شــنیدم. برادر زنــم مرتــب داد می‌زد و 
می‌گفت در را باز کن. با شنیدن این صداها 
خــودم را به داخــل خانــه رســاندم. در اتاق 
و شیشــه را شکســتیم و وارد اتــاق شــدیم.« 
بــه ســختی  و  صدیــف صدایــش می‌گیــرد 
سخن می‌گوید: »کنار مادرش آرام خوابیده 
گــردن نحیفش پیچیده  بود. طنابی میان 
کنــار او دراز کشــیده بود،  شــده بود. زینــب 
امــا بیدار بود. ســریع آیســا را بلند کــردم و او 
را بــه بیمارســتان رســاندم، امــا آنجــا به من 
گفتند چند ســاعتی می‌شــود که آیســا خفه 
کردنــد و  شــده اســت. مــادرش را دســتگیر 
الان بازداشــت اســت. او قاتــل اســت و باید 

مجازات شود.« 
صدیف میلــی به ادامه صحبت نــدارد و با 
کنش  کســپاری وا ســوال آخــر دربــاره روز خا
کســپاری آیســا، در روز  نشــان می‌دهد: »خا

عید قربان انجام شد.«

خبر3 گفت‌و‌گوی »شهروند« با پدر دختر بچه دهدشتی که توسط مادرش کشته شد 

قتل تکان‌دهنده آیسای ۵ ساله ساعت ۵ عصر

شــهروند| مجرمان ســایبری که با ترفند »ارســال پیامک 
با عنوان ســامانه ثنای قوه قضائیه« دســت به کلاهبرداری 
می‌زدند، توسط کارشناسان پلیس فتا مورد شناسایی قرار 

گرفته و با کسب مجوز قضائی دستگیر شدند.
اعضای این سه باند با فعالیت مجرمانه فیشینگ، اقدام 
بــه ارســال پیامک‌هایــی بــه طعمه‌هــای خــود بــا موضــوع 

»ثبت شکایت علیه افراد« می‌کردند. 
بــه  مجرمــان ســایبری پــس از هدایــت فریب‌خــوردگان 
صفحــات جعلــی بــه منظــور اطــاع از موضــوع شــکواییه، 
تقاضــای واریــز  پول‌هــای  مختلــف عمدتــا 10 هــزار تومان از 
افــراد متقاضــی و فریب‌خــورده می‌کردنــد. متهمــان  پس از 
هدایــت هموطنــان بــه درگاه‌هــای جعلــی بانــک و ســرقت 
اطلاعــات کارت بانکــی آنها نســبت بــه برداشــت غیرمجاز از 

حساب افراد اقدام می‌کردند.
خــاص  ترفندهــای  بــا  مجرمــان  ایــن  هــم  مــواردی  در 
مشــخصات خانوادگی هموطنان مانند نــام و نام‌خانوادگی 

ج می‌کردند. آنان را نیز در متن پیامک‌های ارسالی در
کارشناســان پلیــس فتــا  در یــک اقــدام فنــی و عملیاتــی 
در کشــور، متهمــان مــورد شناســایی قــرار گرفتنــد و پــس از 
دســتگیری ضمن مواجهــه با ادله جــرم به منظــور پیگیری 
ســیر مراحــل قانونــی پرونده‌شــان تحویــل مراجــع قضائــی 

شدند.
ســامانه ثنــای قــوه قضائیــه بــه منظــور ابــاغ شــکواییه و 

ابلاغ‌هــای قضائــی و تســهیل در امــر رســیدگی بــه امــورات 
دعاوی و قضائی راه‌اندازی شــده اســت و تمامــی ابلاغ‌های 
ایــن ســامانه دولتی شــبیه ســایر ســامانه‌ها با شــماره‌های 
پوششی با نام سامانه ثنا صورت می‌گیرد. معاون اجتماعی 
پلیس فتا بــا اعلام این خبر گفت: »ارســال هرگونه پیامک با 
نــام ســامانه ثنا با شــماره تلفن‌هــای شــخصی و اپراتورهای 
مختلف تلفــن همراه صرفا شــگردی در جهــت کلاهبرداری 
افــراد ســود‌جو اســت. بــه این‌گونــه پیامک‌هــا و پیام‌هــای 
ارسالی مشابه توجه نکنید.  سرهنگ پاشایی با بیان اینکه 

هیچ ســازمان یــا ارگان دولتــی و خصوصی در هنگام ارســال 
ابلاغ‌ها به هیچ‌عنوان درخواست واریز وجه نقد نمی‌کند به 
شهروندان توصیه کرد که در صورت مواجه شدن با هرگونه 
پیامک ثبت‌نــام یا ابلاغیــه واریز وجــه یقین بداننــد که این 

ترفندی برای کلاهبرداری است.
عمــوم مــردم می‌توانند در صــورت مواجه شــدن بــا موارد 
 مشــکوک موضــوع را از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه آدرس
کننــد یــا بــا شــماره  گــزارش   www.cyberpolice.ir&nbsp

تلفن 096380 تماس بگیرند.
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کلاهبرداری‌های  3 باند با عنوان »سامانه ثنا«  


